۱ ٠ Kate yi 


لغات متسّابهھه 


تالیف : نعمتاللہ ذ کائی بیضائی 


زمستان ۱۳۵۹ انتشادات وحید 


لخات متشابه 


تألیف : نعمت اللہ ذ کائی بیضائی 


ٹمستان ۱۴۳۵۹ اغات وة 


wee BIAS ہیں‎ 1 271 Wy 0 ai? 
ظط‎ br bg? Wt زره وا لرشت اس ریا‎ Ow 
7 ت‎ tothe وور وقز ووت‎ 
giy TAAL ص۳ رہ‎ SP EWI IP 
boot i کت‎ ae 
نے‎ 
Vi یه شی لمت رو رو وه و بع تج‎ 
تیان بت تیان لن رقم و‎ 
Cp الک ات مع رب لفات رہد‎ fon Vive ge 22 
7 رض مد روا ا ی‎ fit, ماع‎ 
وت‎ te اک را 7 ربص وت ات ول‎ 
ih gre Gu!) 7 رر یہ اه مز کا‎ 
پر یت ھی ین ت از رٹ مس رق رن ولغ نشار از“‎ 
Seine tl i ly Ta Ae ای و مرا درا‎ 
کے یں کت ورتم ٦بس »خن‎ 
22 1 Tey, Lover این را‎ 7a رو‎ “ art. 2 : وام »مرو‎ 
en ES yp OY A Pia spat, 


KA‏ که 


¢ 
Dore by‏ سا | ay‏ دات ر ee‏ 
اسا Wis‏ درو رها ھی یس ر al‏ ریت وہ ود HA,‏ 
رب رہ طض ین | ورا ای دک رش fei Unf‏ کڈ 
الا نتم دم لت عو مین 
Fea‏ ار کرت : رات از هو یت IS‏ 
ves!‏ نے at Gury‏ کک ادبت نر مار رک 
PEL Gr Ino Gp hsb Gh 4)‏ 
دصت زا ردا اک مع رک ی هریت دار رگ 
ےل وله کرو بو کے ان رار 


۱ 2 ACN. sb سر‎ 
Gates. Bos, ges 


'فسرھ: لفات fo ve‏ ار ۾" 


پیش گفتار 
بعدالحمد در عنفوان شباب و پیش از آنکه تحصیلات رسمی دوره 
متوسطه و دوره عالی sol clad‏ طهران به‌بینم و رسما وارد خدمت‌دولت 
شوم با سرمایه تحصیلات طلبگی و مطالعات‌ادبی نے سال معلمي کردم 
[فکن سال دو دز بات ران SEW‏ وت مال تر کرت ترت یتین 
طهران ) درتمام این مدت چه در دیکته شاگردان مخصوصا در دیکنه‌هاتی 
که برای امتحان‌تهیه میشد و چه در دوران تحصیلات بالا و ادامه‌مطالعات 
ادبی فالبا بلغات زیاد متشابه‌که نمونه نها را در این دفتر ملاحظه خواهند 
فرمود بر میخوردم‌و با خود میگفتم‌کهاگر این لفات در حدود امکان یکجا 
جمع شود و با معانی آنها تکثیر و در دسترس دانش آموزان و دانشجویان 
قرار گیرد خالی از فایده و برکنار از خدمتی با نان‌نخواهد بود و بالاخره 
خود مصمم شدم این کار را بکنم و از آنپس وروی این فکر و تصمیم هر جا 
بچنین‌لغاتی بر خوردم دردفتری یاد داشت کردم (نه‌اینکه از خلال ومتون 
کتب عقب‌چنین لغاتی بگردم )تا کمکممقدار زیادی از این نوع لفات فراهم 
آمدولی‌متاسفانه بعد! بر اثر گرفتاریهای اداریو مطالعات ادبی So‏ این 


فرهنگ لغات متشابهه 


ی 


کار دربوته فراموشی و عدم تعقیب ماند و سالیانی متمادی از آن گذ شت 
تا چندروز پیش در ضمن سرکشی ببعضی کتب و اوراق‌مظبوطه انفاقا ایسن 
جزوه بنظر رسیددیدم دیگر حالاوقت آن است که بکار این مجموعهخا تمه 
دهم چه اگر متنظر باشم که باز سالیان‌دیگربماند تا شاید چند لغت دیگر 
اضافه شوداولا ممکن است عمر کفایت تکمیل آن‌نکندو انیا لغات این قدر 
فراوان و زیاد است که شایدو بلکه قطعي است که مراد سترسی بهمه" نها 
حاصل نگرد دو علهذا بهتر است بحکم ما لایدرک کله لایترک کله این مقدار 
که فراهمآمده بیحاصل نماند و حیف است کہ مورد استفاده قرار نگیسرد 
ولا panels‏ کتک ان پرداریش 

اماکجا و کی در این زمان که چاپ کتاب با این گرانی قيمت‌ها که از 
عهده تحمل همه کس بر نیاید بچاپ آن اقدام کند ولی بحمدالله دوست 
دانشمند و گرامی آقای دکتر سپف‌الله وحید نیا مد یر و موسس مجله‌وزین 
و پربار (وحید )زادالله توفیقه‌که همواره در اشاعه فضل و ادب پیشرو و 
رهنما ی‌همکا نندحاضر شدند آنرا بحلیه طبع آراسته گردانند که بی‌نهایت 
ازایشان تشکر دارم و بدین حسن نیت حضرتشانرا تبریک میگویم و مزیسد 
توفیقشانر! خوا ستارم . 

درباره‌فصل‌بندوو باصطلاح تبویب لغات این مجموعه چون موضوع 
طوری نیست که‌بتوان از روی حروف تهجی (الفبا ) آنرا مرتب نمود زیسرا 
بطوریکه‌منلاد رد وکلمه مشابه‌صریع و سریع ملاحظه میفرمائید نه میتوان] نرا 
در حرف صاد و نه در حرف سین منظم کرد و همین قسم است سایر لغات 
لهذابر آن شدم که هما نطور که از اول‌هم فکر و یاد داشت کرده بودم لفات 
را از روی حرکت حرف اولشان منظم کنم چه این لغات بعضی مفتوح الاول 
مثل قدر و غدر و برخی‌نکسورالاول مانند مضمارو مزمار و فسسی دیگسو 


فرهنگ لغات متشابهه ۷ 


مضموم الاول مثل مقنی و مغنی میباشند و نیز سه نوع‌حرکت دیگر 
در نظرگرفتم بنام صدای الفي مثل قا عد و قائد و صدای واوی مانند صور 
و سور و صدای یائی مانند طین و تین و هر چند تعداد لغات این دسته و 
باین حرکات کم است ولی در هر حال در شمار سایر حرکات نمیتوان آنها 
را ثبت نمود . 

و هم بهتر بنظر رسید که در آخر هر یک از انواع لفات چند صفحه 
سفید گذاشته شود تا دارندگان کتاب چنانکه بلفات متشابهی برخوردند 
که در این مجموعه نبا شد آنرادر محلهای خود ثبت فرمایند . 

و هم چنین مناسب دیدم که در آخر این مجموعه مقالهای‌را که‌نحت 
عنوان (خواص و آثارحروف الفبا در کلمات )در شماره نهم سال دوازدهم 
مجله وزین وحید مورخ آذر ماه۵۳ ۱۳ چاپ شدهو آن‌نیز میتواند دانش 
پژوهانرا بکار آید بگذارم باشد که عنوان خدمتی با دب دوستان پیدا کند 
و منەالتوفیق و علیه النکلان و اینک بمتن مجموعه مراجعه فرمائید . 

بتاریخ خردادماه ۱۳۸۵۹شمسی طهران نعمت‌اله‌ذکاتی بیضائی 


نضارت 


5 


ظ 


۱۵ 
۱۶ 
۱۷ 


۱۸ 
14 
Yo 
۳۱ 
YY 
۳۳ 


¥ 


۲۵ 
۳۶ 


YY 
۳۸ 


زخم (فارسی ) 
سهربفتح اول و دوم 


you‏ بفتح‌اول و دوم 


سما: 
سماع 


ثمر بفتح اول و دوم 
سمر بفتح اول و دوم 


جدیر وقمین و حسری 


سااعا ےا 
ادخل درای 
دانا 
دردناک 
لاغر - sls‏ 
ریش — جراحت 
بیداری — مرضی که 
خواب را زائل کند 
گذ شته نزدیکصبح 
= د بد ٥ہ‏ محمود سبی تا 
سجر ماند معذب 
بعذاب سہر 
آسمان 
شنیدن - شنیسدن 
آواز - حالت طرب 
میوه 


وگ باهوش 

زکی پاک - پاکیزه 

ضمان در برگرفتن - ضمانت 
کردن 

زمان وقت -هنگام 

عمل کار 

امل آرزو 

صریر صدای قلم 

سریر 

سحاب ابر 

صحابه باران ساصحاب 

ظهر پشت 

زھر گل‌وبفارسی سم 

مصاعب سختی‌ها - مشکلہا 

مصائب رنجہا ae‏ مصیبت‌ھا 

کوا عب دختران باکرہ 

کوائب ظرفہا 

اقارب نزدیکان 

عقارب جمع عقرب کز laps‏ 

قدر اندازه 

در مکرو حیله 

قد یر توانا 

woe‏ حوضچه ۔۔-گودالی که 


Las] ۱‏ حکم - فرمان 

ay‏ آغزا جنگ ذا خوردنی 

۳ |قریب نزدیک 

۴ اعریب دور ازوطن 

۵ اتعلم آموختن 

۶ إتالم ee‏ تن ی 

۷ امنهل آب خورد نگاه 

۵۸ امنحل بضم میم برچیده شده -از 

بین رفته 

٩‏ اصهیل صدای اسب 
از bes‏ طابل‌صهیل 
فرس‌شده آ شفته‌صحنه 
مضمار ( غطیط صدای 


۶ سهیل بضم سین نام ستاره‌ایست 


۶۱ | سطر نوشته - یکرد ب 
خط هر مکتوب 

۲ | ستر پوشیدن 

۳ | مسطور نوشته شده 

۴ | مستور پو شید ه شده 

۵ | صلب سخت - دار صلب بضم صاد پشت - 
زدن کمر 


۶ع | سلب جداو جدا کردن 


E 
اقرب نزدیکتر‎ 


1 : FY 
ged ۸۱م اعقرب‎ 
alge آ۹م | عظم‎ 
عزم اراد ه‎ | Yo 
چانه‎ ws] ۷۱ 
زغن نوعی از کلاغ‎ | ۲ 
اول اردیبہشت ماه‎ Stak غضبان‎ | ۳ 
قضبان (جمع‌قضیب ) | ناخه‌ها جلالی بلبل گوینده‎ | ۴ 
قضبان‌بر گل‎ ple بر‎ 
سرخ از نسم‌اوفتاده‎ 
لالی همچو عرق بر‎ 
عذار شاهد غضبان‎ 
) (سعدی‎ 
قوس کان اا کار‎ | ۵ 
ماهپای‌شمسی عربی‎ 
غوث پناه‎ | ۶ 
اذرع گز‎ ۷ 
ازرع گشت و کار‎ ۸ 
اطنين ا قرس‎ ۹ 
بزرگ)‎ gle) تنین بکسرتاوتشدیدنوت] اودھا‎ | ۰ 
|حضیضص پستسی - پائین - |هضیض شکسته‎ ۱ 
فرود ین‎ 
|هزیز صدای برگ درختان | حظیظ بہرەمند۔ہ‎ AY 


کامیاب 


۸۷ 
AA 


۸۹ 
Yo 
۹۱ 


۹۲ 
ar 
af 
۹۵ 
۶ 


اراده کردن - عز 
نمودن 

زهر دادن 

سرحد - دندان 
مرغی است شکاری‌که 
بفارسی‌آنرا چسرغ و 


شناوری زیرگی آ مد سباحت در 
بحار کم رهد ضرق 
است او پایان کار 


(مثنوی) 


صدا 

فرستادہ 

گرداندن علسم 

صرف 

اسراف - زیاده روی 

بدار آويخته شده اصلب - بدارزدن 
جدا شد ۵ 

نژاد 

پیکان عصب پی‌ویلبه جوشن 


است و درع زره وهق 


44 
جمع هول یعنی‌ترس زبس خواندیماحوال 
Ls‏ مت باشد چیره 
اهوال cals‏ 
ادیب بیضائی 
۱۱ محکم 
۱۰ کثیف (آمیختہ _ 
بخون ) 
yor‏ خانه - محوطه 
۴ حیات زندگی (ضد ممات ) 
۵ وتر بروزن اگر | ریسمان نخ سیم 
آلات موسیقیسجمع 
022 
۶ وطر حاجت 
۱۰۷ فضا ۔۔۔آسمان _ باد 
۸ هوی میسل — خواهش 
هوس 
۱۰۹ خانه 


SE‏ زمین 

پیروان 

چبزها 

برانگیختن 

باک 

سخن بیپوده المکثار مپذار یعنسی 
پرگوئی بیهوده گوئی 
أ ست 

ترس حضر (مقابل سفر) 
آماده - موجود ما حضر 
یعنی آنچەموجوداست 

شرح تغییر 

فریاد کردن 

دوروئی سبدجنسی چ 

گرد یدن 


سر نام دوستارہ که| یکی را نسر طائر و دیگری را نسر واقم گویند . 


Sr | Vie 

۱ | اشیاع 

yyy‏ اشیاء 

۳ | بعث 

ee ۱۱ 

۵ | هذربفتحد وحرف‌اول 

۶ حذربفتحدوحرف‌اول | 

۷ تاویل 

۸ تعویل 

۹ تقلب با لام مشدد 
ومضموم 

۲ " اتغلب‎ ٥ 

١۱‏ نصر 

۲ نتر 

۳ فصیح 


باری کردن 

نوشته (مقابل نظم 

شیوا — خوش بیان | فسحت میدان ارادت 
بيار تا بزند مرد 
سخنگوی گوی 


(سعدی ) 


onal ۲ 


مفروض 
مفروز 


فرض 
فرز 


علم بر وزن قلم 


وسیع 
شکست خورده تحت غلبه واقع شده 
معکوس ۔۔ برگشته مثلا زور مقلوب روزاست 
آباد سعمران‌یافته | ضد خراب 


امر شده تحت آمر الما مور معذور 


جایزدھا مخصوصا جایزه شعر 

7 

فردا ساخبرکم غدافردا 
خبرتان میدھم 

بتحقیق - بحقیقت | در عربی جلوفعل میا ید 

زمین 

پہنا ارز ارزش فارسی است 

جامه 

طرف - جانب 

واجب شده 

جداو تفکیک شده | مرا ز کله برادر چرا 
tle‏ منم که مال ما و 
توازبعد باب مفروزاست 

(اشتهای اصفهانی ) 

واجب 

اکن فان 

بین دو کوه 

رایت - بیرق 


شاضد ۱۷ 


ذبح کردن شتر بنحو 


عمرگرانمایہ ورین‌صرف 
شد 
تاچەخورم صیف و چه 


پوشم شتا (سعدی) 


1a}‏ گرفتەشدہ در حصا 
آ مد هد بوارکشیده‌شد 
YOY‏ حسرت برده شده 
حسرت زدہ 
۱۵۳ دور افتادہ 
۱۵۴ کنار مانده - ممنوع 
۱۵۵ دور = دوری 
abs ۱۵۶‏ 
۱۵۲ پوشیدن غمض Ure‏ چشم پوشی 


سخن چين ) 


۱۶۵ 
۱۶۶ 


۶۷ 
۱۶۸ 
۱۶۹ 
۱۷۰ 
۷۱ 
۱۷ 
۱۷۳ 
۱۷۴ 
۱۷۵ 


اصیل جمع آن آصا 


شاه:د ۱۸ 


گوارا 
تمغ س شمشیر جرازوسیفو حسام است 
وعضب و صارم تيغ 
(نصاب‌صبیان ) 
کم 
جانب ۔۔ طریق 


گزهربشته لین امد که یکی shail‏ 
شعراست از این کلمه 
گرفته شده است . 

بک 

زارا آلا ا کات اتران 
ا 
یعنی صبح و شام 

صیقل‌یافته- روشن 

انگشتابهام - عدد Fo‏ 

نام ناقی کف 

فربه - چاق 

قیمتی - پربها 

حد معین کردن 

ترسانیدن 

پاک شدن - از گناه برکنار بودن 


۶ ابراعت روشنی - fee bed‏ (براعتاستہلال کەاز 


تفسوق axle‏ بدیعی در شعر 
است یعنی تفوقابتدائی ) 
۷ اضم اضافه پا اضافه کرد 
۸ اذم مذ مت بدی گفتن 
apt] ۹‏ بروزن آمر اسم‌است و واوعلا مت 
متیاز آن با عمرا ست 
yl} ۰‏ فرمان 
۰۱ نذیر ترساننده 
۲ نظیر ماننسد 
۳ اصلصال گل خشکیده درقرآن‌اسٹت ولقدخلقنا 
| لانسان من صلصسا ل 
آفرید یم انسان 
ز گل خشک شده 
۴ اسلسال جاری 
۵ امجذوم مبتلای بمرض جذام 
) خوره) 
۶ آمجزوم حرف جزم دار (ساکن 
۷ | ییا ساکن درنگ 
۸ | لبس اشتباه بسعی باقر شاپور کلک‌ما نی‌خامه 
۹ |( بق پشه که نقش پیل کشد نوک خامه اش بپر بسسق 


۱۹۰ 
۱۹۱ 


۱۹۳ 


۱۹۴ 


۱۹۵ 


۱۹۶ 
Vay 
۱۹۸ 
۱۹۹ 
Yoo 


وثن بروزن حسن 
وسن بر وزن حسن 


شده‌نازل 


که‌میزندز شرف عرصه‌ات 
بعرش برین دق 
( نیز قاآنی ) 
زمین بی گیاه 3 
بیموی 
0 بب pee‏ 
مرغ فاسدسغریب وبا زئ 
بیمویوصاف وصحرا 
بی علف‌ونیزتخم مرج 
ضایع شده 
نام یکی از قصبات 
کرمان است‌کها PU met‏ 
آترا شهدادنا مید ها: 
SLL, ory‏ 
ترسانیدن 
مانند کرد ن مثلآورد ر 
چرت‌زدن - خواب|رسم ناخفتن‌بروز است‌و 
eae ues‏ 
بی وسن باشم همه‌شب 


روز باشم باوسن (منوچہری 


Sb] ١‏ (جمع آن طلال ) | ۲تار خرابه عمارات 
۲ | تل (جمع آن اتلال) | نپه -پشته 


Yo‏ | سوق بر وزن خوف راندن 
۴ | صوغ بر وزن خوف | ریختن 
۵ | اشباه ماننسدھا 
۶ | اشباح اجسام - سیاهی‌های 
هر چیز مفردآن شبح 
ات 
۷ | صفربروزن خبر ماهد وم از ماههای‌عر, 
8.:: یر مسافرت کردن 
۹ | مضموم حرف ضمه دار bea‏ بسفارسی پیش 
eee,‏ 
۰] مدموم نگوھیسدہ 
۱ | تعجیسل شتاب کردن 
۲ | تلا جيل تعیین مدت کردن 
نی سیت واضح و آشکار نمودن 
۲ تسریح بچرا گذاشتن ۔۔ رها 
ساختن 
۵ | صحنه نام قصبها يست د رده 
فرستگی کرمانشاه 
بر وت هیئت و رنگ (السحنه الهيكة واللون ) 
۷ | زجر آاذبت و آزار 


Sedo ضجر‎ ۸ 


۳۹ 
Yo 
۳۱ 
۳۳۲ 


۳۳۲ 
۳۳۴ 
۳۳۵ 


۳۶ 


TY 
۲۸ 


۳۳۹ 
۳۳۰ 
۳۱۳۱ 


ry 
۳۳۳ 
۲۳۲۲۴ 


معمور 


بیراهه رفتن 

افسوس خوردن 

فرو رفته 

درقمارباخته ( قسمار 

3ف 

گرفتار 

) نار (آسمان آتشین‎ os 

خواندن تر اش انیت که Ue‏ 
الکتاب 

دلنشین - شاد مانی 

حسن 

سوراخ - رخنه 

نام یکی از پسران 

فریدون‌پا د شاه‌تار ی 

ایران 

جہة۔ وسیلہد ریسما : 

ربختن 

تماس ul‏ — بجائی 

exes‏ شدن 

مگیدن 

تفحص کرد ن (شمس اللغات ) 


کاویدن و: نیک‌جستجو| کردن 


۳ ee 5 


حرم 

حذم 

ظفر (بروزن قمر) 
ذفر ؟1 tt‏ 

لقب ( بروزن عقب ( 


لخب وت 


استوار کردنساحتیاط 

بریدنسشتاب کردن 

فتح سزمین پرثیاہ 

) شدید (خوب یاب‎ cy 

عنوان (اسمی‌که برای 

بعرفی شخص انتخاب 

میشود ) 

رنج و نعب (لوینہکنی اللغب ) اگر 
رنج و تعب مراهلاک‌کند 

قصبها یست‌از توابسع 

زنجان 

گل نرگس 

جع طبع که بسمیل 

تعبیر میشود 


پیروان (جمع تبع ) 

درنده 

فشرده‌شد مفشارنده |(خودداری از شهوات ) 
عاحز از سخن 

پراکندن بث شکوی شرح شکایت 


دادن 


شاصد ۷۴ 


(سیمیای آلات موسیقی 
| نو اوتارگویند) 


۱ ۲۶۸ | توصل 
۲ ا توسل 
£ نصیب 
۴ | نسیب 
whe | ۵‏ 


۳۶۶ 
۲۶۷ 
۲۶۸ 
۲۰۹ 
Yo 


۲۷۱ 


۳۷۳ 


yyy 
۳۷۴ 
۳۷۵ 


۳۷۶ 


YY 


۳۷۸ 


نفمات 


ذره بتشدید Fly‏ 


ضره بتشدید 27 


ذر بتشدید را* 
ضر بنشدید "ly‏ 
قوی (بر وزن کمی ) 
غوی 


(جمع نغمه) آهنگها 
میوه‌ها 

حکایات وافساندھا 
مسلول - بزرگزاده فرزند 
صدای شمشیرسصدای 
آهنی که از افتادن‌بر 
آهن دیگر برآید 
خردو ناچیز اجسام 
بسیار ریز و پراکندہ 
در هوا که در شصاع 
آفتاب دیده میشود . 


هوو ( دوزن PPT‏ 


کهبفارسی بناغ‌گویند) 

مورچه 

ضرر و زین زر (فارسی ) طلا 

توانا ‏ صاحب قوت 

گمراہ گفت لیلی راخلیفەاین توی 
کزتومجنونشد پر یشان‌وغوی؟ 

(مثنوی) 

جمع کردن LT‏ 

تدوین CES‏ -الفت 

دادن 

علف‌دادن چراندن 


احشام در مرتع 


هیکت ورنگ 


عبوس 


دوزخ 
آواز 


است 


۵ | غمر بر وزن ثمر غیر آزموده ‏ جاهل 
حقد 

۶ | قمر ماه 

۷ | اصوات جمع صوت آوازها 

۸ | اسواط جمع سوط loath jE‏ 

۹ | استر بفتخ تاٴ bu‏ یران با ر کین 


بامادیان بوجود آید 


وخوداونازابا شدیعنی 
۳۹۰ جمع سطر نوشته‌ها 
۹۱ ا 
vay‏ دامادها (جمع re‏ 
بکسر sho‏ است) 


cL خو گرفته‎ ray 


جستےہ 


۴ اعلیف علفخوار 
۵ الا آگاه‌باش (حرف‌تنبیه) 
۶ اعلی بر ( یکی ازحروف‌جر 
است ) 
bic} rey‏ باکرہ عزراکمک‌وا مداد (قاموش عہد بن ) 
Sail} ۸‏ خوارتر 
۹ | اریکه تخت جمع آن ارائک 
است 
Yoo‏ عریکه برآ مدگی پشت شترہ 
میشود (فلانی 
العریکه است ( 
۰۱ ارائک جمع اریکه تختہا 
۲ عرائک جمع عریکه عادت 
۳ اظهر نمایانتر -واضح تر 
بعلت تجاهسل یا 
تحامقش در آمور معروف 
زهر خر شده بود ) 
plot} ۵‏ جع صنم یعنی بتہا 
۶ ا اسنام جح سنام یع 


۷ ااخص خاصتر سمخصوص‌تر 
۸ |اخس پست تر- فرومأایەتر 
۹ اادا اصلاح عامیانەرفتار 
ناشایست يا مزاحسی 
(فارسی است ) 
ه ۷ |اداء پرداختن- انجام‌د ادن 
۲۱ ا|ادیم پپناسرویز مینسسفره 
ees] ۲‏ نیستی - نابوده‌شده 
۲۳ ااذفر خوشبو 
abl) ۴‏ کامیابتر صفست 
تخضیلی: ظفر 
۵ | اذقان جمع ذقن‌یعنی چانه‌ها 
۶ | اضغان جمع ضغینه‌یعنی کینه‌ها 
۷ | اذکی باهوش‌تر - زبرکتر 
۸ | ازکی پاکتر — پرھیزکارتر 
۹ اذل Palys‏ 
۰ | اضل گمرآهتر زل‌همیشه بدون‌اولی 
۱ | ضلیل بسیار گمراه (صیغه مبالغه‌ا زضلالت 
است ) 
۲ | ظليل سایه دار ذلیل ‏ خوار 
۲ مہ سختی و فروتنی 
۶۳۴ زعزعه باد تند بے شدائد 
۵ | تحویل حوالەکردن -ت 


با مسترد داشتن 


آنچه‌بآن‌بخل‌وزرید ه 


میشود 
۴ | مظنه اب le eel‏ سرع 
-٢‏ در عرض خیر یا 
اعتراض درمحل گمان 
جمع آن مظان است . 
۵ | مضان جع مضنەیعنی چیزها 
پاکسانی‌که‌بانها بخل 
ورزید ه میشود 
yrs‏ | مظان درمحل و معرض گمان 
از خبر و شر 
۲۷ نهب غارت 
۸ نحب ob;‏ - دوره قد قضی نحبه و سوف 
یقضی نحبسک دوره‌او 


گذشت وبزودی دوره‌تو 
نیز میگذ رد 


۳۳۹ 


۴۰ عجم 

۴۱ | رقم بر وزن خصم 
1 رغم 11 1۹ 1۹ 
۳ | رکض 

۴ | رکز بکسر راء 
۵ | نصب بر وزن عجب 
۶ | سب 

۷ | قفس 

۸ | قفص 

۹ | سفر بفتح اول و دوم 
۳0۵۰ صفر بکسر صاد 


| ۳۵۱ سحابه (واحد سحاب ) 


2 آن‌آجام‌اس- 


۲۰ sal 


آنوارث شمشیر که از 
پنجه‌پس از دیر بر گند 
بقوت شم شبران اجم 
را wel)‏ بیضاشی) 


اصطلاحا "فار 

یعنی مقابل عرب ۲ 

کند زبان 

نوشتن 

بخاک مالیدن گفته | (رغما لانفالحسود) 

میشود یعنی برای بخساک 
مالیدن بینی حسود 

دویدن 


آواز ضعیسف بگو نش 


نرسیدنی 
قرآن کسریم 
نسبت ‏ خانواده 
قفس معروف 
بہمان معنی قفس‌با سر 
است 
دوزخ 
کودکی 


ابر (ها " آخر سحابه‌هاء وحسدد ت است) . 


۴۵۲ | صحابه (جمع صاحب )| یاران (صحابەاست یاران‌وآل 
Jol‏ بیت ) 
ڪات 
۳ | حسب با دو فنحه | عدد -قدر- بزر 
اصل (اصالت ) 
۴ | حصب ہو یب میت 
سنگریزه 
۵ | صلیح الا پور ماع سے ہو مساو 
۱ سازش‌کرد نآ شتی‌کردن 
و بفتح صاد نیک‌شدن 
و نیکو کار شدن ) 
۵۶ | سلیح اماله سلاح آلت جنگ|کشانی بدو گفت کویت سلیح 
۱ وجمع آن‌اسحله‌است | نبینم همی جزفسوس ومزیح 
(شاهنامه ) 
ray‏ | ذمائم جمع ذ میمایعنی بدیہا 
۲۵۸ | ضمائم ج tees‏ ى 
پیوست‌ها 
۹ دذمیمه بد یابدی 
ه ۳۶ | ضمیمه پیوست - همرآه 
۱ | خسائس ee‏ خسیس یعنسی 
مردم پست یا پستہا 
۲ | خصائص جمع خصیصه بعنسی 


۳ اقصیم 
۴ اقسیم 
۵ اقاصم 
۶ اقاسم 
۷ ارضائی 
۸ ارضاعی 
is] ۹‏ 
۰ استا 
۱ اضجر 
۲ ا|زجر 
eso} ۲۳‏ 


ظبرالظالم ) پعنی 
شکست خدآوند پشت 
ظالم را 
هم قسمت و بعنا 
ای می ہت 
شکنندہ 
قسمت گنندہ 
منسوب برضا 
همشیر دو طفل غير خواھرو 
برادر را که از پستان 
یکزن شیرخورد با شند 
آنهارا برادر و خواهر 
رضاعی نامند , 
مدح و ستایش 
روشنی - بلندی ونیز 
داروئی است گیاه 
که آنرا سنای 1 
که 
غمگینی - دلتنگی 
آزار -اذیت 
برخاکافتاده (صراعت کشتی یعنی 


زورآزمائی دو نفر بسا 


رد یف 


۳۷۴ 
۳۷۵ 


۳۷۶ 
۳۷۷ 
۳۷۸ 


۳۷۹ 
۳۸۰ 
YA) 


j YAY 


لغت 


سریع 


توق 


طوق 


وهدة 


۳ ۴ wel 


ga 
بکدیگرو مصارعه باهم‎ 
کشتی گرفتن اسستو‎ 
مصرع بفتح میم محل‎ 
) کشتی گرفتن راگویند‎ 
و صریع بمعنی مصروع‎ 
. مریض است‎ 

Joo عدد‎ -۱ 

با سین 

مانع - حائل 

بر وزن و بمعنی شوق 

گردن بند و آنچسه 

برایزیوربگردن‌بندند 


هم آمدها ست‌هذا فی 

طوقی یعنی فی وسعی 

زمین پست (الارض المنخفضه ) 
sheen ot‏ 

صبغه مبالغەاز ستسر 

یعنی بسیار پوشندہ 

قصاب (گوشت فروش) 


رقاب بکسر راء 


YAY‏ ریب 
rAd‏ 

۳۸۶ 

YAY‏ کب 

۳۸۸ قبا 

۳۸۹ 

To‏ قدار 
۹۱ ضیف 
ay‏ زیف 


همچشم - ناظر 


فراخ اندرون (کنزاللغه و المنجد ) 

جمع رقبه استيعنى| (ونیزجمع رقبه‌رقبات 

گرد نہا و رقب وارقب نیزآمدہ 
است ) . 


و هم رقبه بمعنی عبد مختلف الحر 
مملوک هم ضبط شده 
است (المنجد ( 


زمین‌نرم 
srs - AS‏ (غباوت یعنسی نادانی ) 


مکار ( صیغه مبالغه از 


غدر بمعنی (Se‏ 
(- سنگی که بر محل 
ریزش آب نصب کن 
(الحجرینصب على 
مصب الما ) 
۲- بمعنی صیغه‌مبا BM‏ 
ازقادر نیز استعمال 


شد ها ست ۰ 
مہمان 
نادرستسخرامیدن دیده‌چون بی aS‏ هر 


َْ ae ee | ديفا لت‎ 


۳۹۸ 
۳۹۹ 


Foo 
Fo} 
Foy 


Fo 
fof 


۴۰۵ 
۴۰۶ 


قطور کلفت -ضخیم (قطر 
دار) 
قنور بخیل a terse‏ اس نان 
ریہ ہے ]مشوخ 
کہف آیه ۱۰۲ 
تلاوت قراعت نمودن 
طلاوت خوبی - شادمانی 
پذیرائی دل 
موضون منصوب (نصب شده )| متصل - معانی د یگرهم 
دارد 
موزون دارای وزن 
وضین بمعنای موضون است 
که منصوب و مته 
باشد و نوعی پارچه 
وزین oS‏ (وزن دار) 
محبوب دوست داشته‌شد ه 
مهبوب وزید ەشدہ 
تقمص بقمیص درآمدر| (پیراهن پوشیدن ) 
تعمس فرو رفتن 
تکثیر ow sl;‏ ۱ 
تکسیر شکستن این عجب‌این‌بند پنهان 
گران 
عاجز از تکسیر آن آهن 


گران "مثنوی" 


۴۲۳ 


۴۳۱۵ 
۴۳۱۶ 
۴۳۱۷ 


۴۳۱۸ 
۴14 


Yo 


د مش دمیدن - ها 


گردن از دهن جمع 
آن انفات 


Sams‏ — شخص 


دمیدن با دھن 

جمع نف نفس‌بفنح‌نون‌وفا 

مرطوب بودن‌تربودن 

با طراوت ترو تازه 

زمین - خاک کوه‌برفی‌ميزند بر دیسگری 
(مثنوی) 

خانه 


پنامدادن- د عاهائی | پیشاز آنکه نقش احمد 


کەبرای رفع چشم زخم | فرنمود 


بر گسردن یا بازو |نعت او هر گبر راتعویذ 
می بند ند بود (متنوی) 
عوض‌کردن 


شاه ۷ ۳ 


روزہ ۱ 
رنج و خواری کشیدن 
(فرهنگ مثنوی) 
باراول 7 ره‌تقلید وسوم 
که‌همی بیندکەمیخندند 
قوم 
ایی 


نوعی پارچه لطیف 
که در آن شب جنگ 
سختی مبان سپأٌه حضرت 
امیر علیه‌السلام‌باسپاه 
معاویه ails‏ شد و چون 
درآن شب لشگرمعاویه 
بزوزه کشیدن‌پرداخنه 
بودند آنشب وا لیلۓة 
الهریر نامیدند . 

مطرود سرد شده 

نان خیس کردەدرآب عمل ترید کردن را 

گوشت با دوغ‌وغیر هشم وعامل آنراهاشم 
نامند و هاشم لقب 
عمرو پسر عبد مناف 
جد حضرت‌رسولاکرم 
بود و گویند این لقب 


۴۴ 
۴۴۲ 
rrr 


رابدین 
درسال‌قحط شتران خو 


بمردم میداد . 


طریق - wl‏ 
مرد فقیر (ا لمنجد ) 


میشود مایحتذر منه (] لمنجد) 

ممنوع - مانع (الضرورات تبیسح 
المحطورات ( (المنجد ) 

بهره‌مند - حظ برد 

نوعی لباس 

خنزیر (خوک ) 


دور سر 

پرهیزگاری 

ظفیان - سرکشی | فالہمہافجورھاوتقویہا 
کذبت ثمودبطغویہا 
قرآن سورة الشمس 
آیه ۸ و ۱۱ 

زیاد 


نوعی دوای گیاهی 
هندی است و دو نوع 


است زرد و سياه 


) دارند‎ fe les) 
کردن‎ ob pS تضلیل‎ | ۵ 
تدلیل خوار کردن‎ | ۴ 


وضو را باطل کند 
۸ | حدس بر وزن درس گمان بردن د ریا فت 
امری بغرا ست»تخمین 


1 ۱ نه = 
٩‏ | حرم بر وزن درم گرداگرد خسانه 


کعبه 
ه ۵ | هرم بر وزن درم پیری - فرتوتی 
۴۱۱ حرس بر وزن درس حفظ کردن- نگہبا: 
کردن 
‘ 1 آ: a‏ 
۲ | حرص بر وزن خرس | از - سره 
حقیق و جدبر و قمین 
وحری 
سزاوارها گیر و ادخل 


دراق 


۴۵۴ 
۴۵۵ 
۴۵۶ 
۴۲۵۷ 


۴۵۸ 


۴۵٩ 


۳۶۰ 
۴۶۱ 
۴۶۲ 
۴۶۳ 
۴۶۴ 


۴۶۵ 


۴۶۶ 


(بروزن درب ) 


۱۱ HM 


شپر هرات 

زن پارسا و شوهردار 
زن Les‏ 
جماعت —p yo‏ مقد مه 
سپاه‌جای ریختن خرما 
محوطه چہار دیواری 
خانه — محصوره‌ای که 
کات ارت 
شیر whe‏ نام یکی 
ازاعمام حضرت رسول 
اکرم معروف بحسمز ه 
سید افیا 
یکرت کیل 


9 
جسمی کمازدور بنظرآید] پیدا نه کیوان نه تیر 


( فردوسی ) 


۱ فطرت ices Cama eres‏ 
۲ فترت فاصله بین دوامر مهم 
م | حرائت 9پ ی 

۴ حراست نگاهداری نگاهبانی 

۵ احراق سوزاندن 

۶ اهراق ریختن خون 
۷ انم گناه 

۸ اسم نام 

۹ ضیاء روشنی 


۳ 


۳۹ 


باکف دس تآب خورد : 


دوری 
آسودگی ۔ ظرف و به 
فارسی فرصت و مجال 
یافتن 


۲۵ 


۳۶ 


۳۷ 


۳۸ 


۴۲ 
۴۳ 


عثار 


انداختن 

تازگی - تازه آوردن |(بردنیا نیز GIL!‏ 
میشود ) 

ظاهرکردن — شروع 

توان 

تنگی ‏ تنگد ستی ‏ 

داز سرت یودن 

لغزش کهآ خربین‌تراو مسعود 

وار 

نبود ش‌هرد م برەرفشن 


ae | er‏ (مشنوی) 
پوشید مب سرپوس 


نام مرغی است کے 

بفارسی آنرا سضرود 

گویند 

محیط صورت- رخسار 

زیر جامه 

رنج و گرفتاری (ما یمتحن بەالانسان 
ن بلیه ) 


۴۴ 


۵۷ 


۵۸ 


مهنه 


کاردانسی در عمل pl]‏ محلی نیز هست 
خود کشی 
راندن_سسرزنش‌گردن 
گمراه کردن 

ذلیل نمودن - خوار 
دن 

ساختمان ۔-آبادی 
فرمانروائی 

مہار - بند 

حق و حرمت (Posed!)‏ 
نیکی کردن 

قلعه بند کردن - در | 
بند آوردن 

گرگ 

جانور بحری - حب 
مروارید 

مہمانی 


2 ase fos 
بودن ۱ تساک است‎ 


۶۲ 
۶۰۳ 
۶۴ 


۶۵ 
۶۶ 


٭٥‎ wal 


سایه 
رحمت و رفق (المنجد ) 


خوار کردن (ما خوذاز گفت بعد عزت این 


ذلت ) اذلال چیست 
لا ا 
این eal eye‏ 
(مثنوی) 
گمراه کردن 
هوش و زیرکی 
امتحان - شور 
مرادف فساد 
آزمایش 
خواری (ماخوذ از بشمر ندآن ظلمہاو 
هوان امتہان 
کزیزید وشمردیسدآن 
خاندان 
اتر گرفتسن بت oe‏ 
یافتن 
see‏ 
سفره ھرکەرابر سماط نت 


قنوت 


قنوط 
هبوب 


حبوب 


ایستاده دعاخواندن| در نماز فرما نبرداریب 


تواضع 
وزیدن از رحمت خدا نوميد 


مباشید 
bals‏ (جمع حب بفتح‌حاء۶ ( 


]مہ < > ہف 


٦ 2: ۰ 3 
ن‎ 2 ۳9 


ما خوذ مساعدت به 


معنی کمک 
۱۴ با لارفتهصعودنموده 
۱۵ روشن شده ازنور ماه مائخوذازقمربعنی ماه 
1۶ فرو رفته 
۷ تمر andl,‏ 
۱۸ میخکوب شد ه ماخوذ از مسمار بمعنی 
۳۹ نماز ov lS‏ 


5 7 تسلیت ذد هد ۵ 


صور (بر وزن گھر) 
سور (بر وزن گھر) 
منقص بر وزن منقش 
منطفی بر وزن متقی 
منتفي " " " 


صورتہا 

سوره‌ها 

تبره 

ندییست شدہ از بین 
رفته 

شاگرد 

دردناک - درد بافته 
قفل شده - بسته‌شد ه 
در ففلت ماندہ بی 
هوش و ابله 

leas, 

نوعی دوا 

سه تائی - سه گوش 
سلیش- روان 
نزدیکی — تقرب 
دوری- دوری ازوطن 


۴٩ شاھ‎ 


| جمع فص کەبعنی 
کو اد ئ اٹ 


٢‏ اصول وحفایق !مر 


خواب صبحگاہ 
باقیماندہ جان 
آزموده‌شده - امتحان 
دهنده یا متحان دا ده 
اهانت‌وخواری‌یافته | مہر تودلنوازقهرتو 
ee‏ جا نگداز 
بخت توسرفرازخصم 
توممتہن 
( قاآنی ) 


ہ٥*دماش‎ 


تماثیل هسوی در وی 
نشاندی 


۶۴ 


۶۵ 


۶۶ 
۶۷ 


۶۸ 
۶۹ 


Yo 


۷۱ 


Y۲ 


مضل 


قله (عربی ) 
مھلل. بر وزن مجلل 


محلل مانند معدل 


۱ 


گمراه کننده ماعخو ذ ان 
ضلال بعنی گمراهی 
و رش 


بمعنی داماد 


بیداری 


| غلک معروف (کسوزه 


کوچک سر بسته که از 
روزنی که BIL‏ آن 
تعبیه شده پول‌درآن 


میریزند ( 


غل‌بعربی یعني تشنکسی 


بلندی دوه 
خمید ه — صلال وار 


تحلیل برندہ - حلال 
کننده. 

شوهر موقت زنی کے 
شوهرش او را سسه 
طلاقه کرد ه با peer‏ 


صدای از بینی 


شاصد ۵۱ 


(صوت فی اللهات و 


( asl 


کوه کوچک و قله کوەو 
بلندی هر چیز 


۷۵ 
۷۶ 


وش 
۷۸ 


۷۹ 
Ao 
A\ 


۸۲ 


جھود 
جحود 
غدوه (بفتح واو) 


قد وہ 


شاهصد ۵۲ 


STE, 
گاهگاهی‎ 

نمودہ نامم در نامەای 
17 


(منزوی کاشانی ) 


رهی صعب وشبی نار یک 
و تبره 


هواچون قبروزوهامون 


۲۵ 


۳۶ 
۳۷ 
TA 


۳۹ 
۳ 


Ab‏ فرش 

ساغر جام شراب 

صاغر بکسر غین خوار - پست - کو 
چک 

قائد پیشوا 

داعی دعوت کننده. 

Slo‏ (فارسی ) برادر مادر 

عاقل دانا 

آغل (فارسی ) مغاره‌هاتی که در کوه 
و صحرا برای he‏ 
بایان درست کنند . 

تاب (فارسی ) فروغ و پرتو ازھرچیز 
نورانی - طافت و 
توانائی - حرارت و 
گرمی 

طاب پاکیزہ 

غاب بيشه — نی زار 

قاب | نوعی‌بشقاب — چهار 
چوب دورعکسوا مثال 
ol‏ 

عاجل سریع و شتاب کننده 

آجل ضد عاجل (کند) — 


سرای آخرتسمدت دار 


۳۱ 


۴۵ 
۴۶ 


هالک 


هلاکت asl‏ باهلاک 
شوند ه 

تاریکی بی نهایت 
پیش 


سزاوار ریز bee‏ — 


ews | 
 دبلاک‎ _ جسد‎ | 


اصطلاحا اندازہ 
کش ۳۵ گان eos‏ 
کننده 


آرزومند 


نہایت 
مدفوع 
پر جا ماندہ - پایدا 
گمراہ مانخوذ از بغضی 
بحنی گمراهی 
پاسبان - نگاه‌دارنده 
برزگر - زارع در نصاباست مزرعه 
حاره‌کلاته‌دان‌وحارث 
برزگر 
بینند ۵ 
طراوت دهنده نضرت بمعنی طراوت 
و تازگی است 


یآ وت 


۴۸ مرکب - دوات 

۴۹ بلند - بسیار خوب 

Na‏ منسوب بألت‌و نیزهر 
ا اتالات 
متعدده باشد JH.‏ 
حبوان و نبات و غير 
al)‏ کی اوه ارب 
ماتتد مایعات واجسام 
معدنی 

۵۱ خوابیدہ (ماخوذازنوم 
بمعنی خواب 

ay‏ بترم 

ary‏ راننده - سوق‌دهند ه 

۵۴ زیر ا۵ 

۵۵ سو سے 9 

۵۶ بینوا 

۵۷ نیم گرم و باصطلاح 
ولرم ‏ سست 

۵۸ شکافندہ 

۵۹ دور ربعید ( 

fo‏ سخت قسی القلب 


یعنی سنگدل 


۶۶ 


۷۳ 
Y۴ 


ثالوث 


فارغ (فارسی ) 


شاهد ۵۷ 


باد تند ی‌کهشن‌همراه 


دارد. 


بصیعه اسم فا عل‌یعنی 
| حسایدان‌واگربصورت 


امراداشود یعنی حساب 
| کن (حاسب نفسک‌قیل 
ان تحا سب یعنی حسب 
نفست را بکن‌قبلا زا نکه 
حساب کرد هشوی ) 
وه و 

حذر کننده 

هدایت کننده 
نداکنند م خواننده 
(ماخوذازحدی بضم: 
حاء که‌آوازی‌است ( 
روشن 

آشکار 

تند je‏ تاو 
مخفف‌هادی یعنسصسی 
راهنماوعلی لکل قوم 
هاد 


ورزنده 


Ho 7 
کچ‎ ۱ ۱ 2 


۸ہ ها ` " حیوانی که‌بمرض‌هاری 
مبتلا شد ۵ باشد 
گویند ه 
۰ | هامد سرد خا موش گیاه 
بی‌گیاه 
۲ | هامی | سرگردان حیران 
tas lie‏ گریزند ما خوذا زهرب 
۵ تامات جمع do bs‏ کلمات‌جامع وتمام این‌حروف مفرده را 
کلمات ebb‏ کن 
7 | 
وحادثەعظیم وروز 
و درفار ول بتخفیف میم سخنان بی‌اصل وپریشان 
لاف و گزاف 


بصدق واراد ت ميان بسته دارد زطامات ودعوی زبان بسته دار 


(سعدی ) 


لغات باصدای واوی که آنرا مضموم الاول نیز میتوان نامید . 2 


صدا بوق‌با شاخی‌که 
درآن‌مید مندوصدا از 
آن خارح میشود + 
ا رت 
جشنودر عربی به‌هنی 
۳7 022 
ترسم ای ری 
یعنی‌هاء آخر علامت 
ce pores‏ خوان کشید اوراکرا متها 
نمود آنشب‌اندر کوی 
سیه slate‏ ی من تور دی 
حوربروزن مور و حوراء زن زیبا 


خورشید 


هور (فارسی ) 


لوط نام یکی ازپیفمبران‌که 
داستانش‌معروف است 
لوت لخت و عریان 
39° ازخود گذ شنسین - 
فداکاری 


فشار - قوه — جبر 


۶ 


فا لبد چیزیکه‌شومش 
دانندوا صطلا حز A‏ 
یعنی فا ل‌بدز دن‌از این 
کلمه است ۔ eo‏ 
تاریک 


حصیر زیلو بوریا 


طریقه ودرفارسی‌سوی 
els‏ کردن 

اذیت کردن 

عهد وپیمان 

موم کر سس سد 
جمع حوت بعنی ماھی 
we‏ عاعط یی یوار 


بطوریکه میدانیم اغلب ازحروف الفباء رادرکلمات اعماز اسم وفعل و 
اعم ازفارسی وعربی اثر وموردی‌است که گاهی موجب تفییر معانی و وقتسی 
باعث تغییرحرکت آنهامیگردد ویامعنی خاصی با نهامی‌بخشدود رحقیقت 
عاملی است‌که‌دراسم وفعل‌وگاهی جمله عمل میکندوسبب تغییر حرکت‌حروف 
دیگر میشود + 

ولهذابی فایده ندیذم که اثار این‌حروف رابا استفاده از منابع معتبر 
درمقالاتی‌گردآورده توضیځو تشریح‌کنم تا مشتاقان و باغتباری مبتدیان‌زبان 
وادب فارسی راکه خواه ناخواه بابسیاریازلغات عربی آمیخنه شده وزمان . 
ادبی‌شیرین و دلنشینی‌بوجودآورده و ستون کتب ومنشآت علمی وادبی‌مارا 
با عبارت وضرب المثلها ی عربی وبلکه گاهی با آیات‌واحادیث توا م نمود وسیله 

آگاهی بیشتر گردد ود رصحت استغمال‌کلمات وجملات راهنما ی‌موثری‌با شد . 
“tas `‏ ازمتبجرینو اسنادان‌فن تمنادارم چنانچه کسرو نقصی درآنچه 
گفته‌شده مشاهده فرمودندلطفامرا بیاگاها نند تا بتکمیل این مفالت پردازم 
وازراهنمائی‌های محبت Gl peal‏ ابراز آمتنان واظهار تُشکرنمایم . 
فهی هد ۵ 


خواص gly‏ حروف الفبا در کلمات 


حرف الف 


| بحساب ابجد مساوی با عدد یک‌است . 
۲ یکی ازسه حرف عله است (حروف gly‏ والف ویاء (وای)را حسروف 
عله نامند ) - 
الفا زجیتی برد وقسم| ست سا کنه‌ومتحرکه‌سا کنه‌کهآ نرا لینه (بتشد ید 
یاء )هم میگویند مثل الدی‌که درامثال فام ودعا میآید ومتحرکه‌که نرا همزه‌نیز 
مینامند مانند الف در افل (غروب كرد ) وغیره. 
توضیح (فرق بین همزه‌والف ) الف لینه » هیچگاه در اول کلمه واقع 
نمیشود زیراساکن است وهرگز درکلمات فارسی وعربی ابتدا بساکن نمیشود 
. چنانکه ملاحظه فرمودید درقام ودعا الف‌در وسط وآخر کلمه قرارگرفته است 
واماهمزه‌در اول ووسط وآ خر کلمه God‏ ید وهمیشه یک علامت همزه‌که 
بصورت عدد ( ۶ ) نوشته‌میشود رویآن میگذارند و قبول حرکت میکند مانند 
الف در امرو سال و قرا* (اول و وسط و آخر کلمه ) . 
۴ همزه‌ا ستفها م مثلاء قرئت (آیاخواندی؟ ) . 
۵ الف نداکه درفارسی وعربی هردو بکارمیرود ودرآخر کلمه واقع 
میشود مثل الف آخر درخدایا (ای خدا) والها (ای آله ) وامثال آنها 
ol ۶‏ عاکه‌درآخر افعال معنی دعا میدهدچون خدایش‌بیا مرزاد 
ویایزدانسش‌حفظ کناد (مرادالف‌قبل ازحرف آخر دربیامرزادوکناد است که 
برای دعاآمدہ است ( ونظاثئرآنها ٠‏ 
۷ الف‌فاعلی چون داناو بیناوشنوا وگویا وغیره واین الف در آخسر 
نعوت معنی صفت می بخشد چون زیبا و شکیبا و غیره (المعجم ) . 


خواص و آثار حروف الفبا در کلمات ۶۵ 


پ الف نسبت وآن الفی است که درآخر بعضی نعوت فایده نسبت 
میدهدما نند درازا وپهنا وفراخا وغیره که گاهی نیز نونی‌بآ ن میافزایندما نند 
فراخنا وغیره ( المعجم )۰ 

slg‏ اشباع وآن الفی است که ازالف اطلاق اشعار عرب گرفته‌شده 
والف اطلاق اشعار عرب عبارت ازین‌است که اگر درقافیه* شعری Whe‏ جمال 
وکمال آید ولام درمحل نصب باشد الفی‌بان الحاق کنند وآ نراجمالاو کمالا 
گویند چنانکه اگر د رمحل رفع باشد واوی‌بان الحاق نمایندوجمالو وکمالو 
خوانند واگرد رمحل‌جربا شد یائی‌بدان اضافه‌کنندوآ نرا جمالی وکمالی‌خوا نند 
واین سه حرف ( الف‌و واو ویا ) راحروف اطلاق خوانند یعنی حرف روی را 
بحرکت مطلق گرداند وقید سکون ازوی بردارد وچون درفارسی‌آخر بیشتر 

کلمات‌ساکن‌است درشعربا قتضای وزن و روی الفی باخرکلمه قافیه اضا فه‌نما diy‏ 
چون . 
پروین پیدا وماه تابانا وآنراالف اشباع خوانند (المعجم باختصار ) (۱) 


(۱) مثال برای هرسه حرف اطلاق درشعر عرب 

برای الف 

العلم !شرف شیتی ناله رجل من‌لم‌یک‌فیه‌فلم یکن رجل (که‌رجلاخوانده 
۰ میشود )زیراخبرکان ومنصوب است . 

برای واو 

الناس من Spe‏ التمتال UST‏ ابوهم آدم والام حواء 

که اکفاوحوا اکفا ئو وحوائو خوانده میشوند چون هرد وخبرو مرفوعند 

برای ياء 

تغرب عن| لاوطان‌فی طلب العلی فسافروفی الاسفارخمس فوائد 


. فوائدی خوانده میشود چون‌مضاف اليە ومجرور است‎ oS 


4 خواص و آثار جروف الفیا در کلمات . 


077 تافیه* این مصواع ‏ پارا سټ وخاک خښک د هد سبرەترا 
حر فا ب سے تق کش om nl‏ 
سوت ای ی پر 3 
4 

E RE EE sp ۳۹‏ 
بزید و بسم الله الرحمن الرحیٔم که زید در حمله* اول و اسم در چملبنه 
دوم گشت پا کی که قبل از رانا در آمده مجرور شد اند . : ۱ 
ae‏ جا یا مع ری سال باو یز بت اف مور جیگ 
aig sgh‏ 

با ja jee‏ ) یعنی بسبب زید عمرو را دیدم ) 


1 سڈ 23 


۱ Fes SSE Saal اوق‎ eo 

۲ب حرف قسم مانندتالله ( قسم بخدا) " 

۳ یکی از علائم تانیسٹ است مانندفاطمة و فريداقوامثا لآ نها نا 
ناءگژدھم میگویند: ؛ 

۴ تا* ساکنه‌که منحصرا " درآخر فعل ماضی علامت تائیث است 
مانند کتبت وجلست وغیرہ 

۵ تاء ضمبرکه درآخر ماضی میآید ( تاءمضموم برای متکلم وحسدہ 
مانندقمت (برخاشتم ) Ey‏ مفتوح‌برای‌خاطب مذکر مانندقمت (برخاستی ) 
bs‏ مکسور برای مخاطب مونث مثل قمت ( برخاستی‌توزن ) 

صبراىتمیز واحد isl pin jl‏ گرد وس شزاس شجراست و 
آنرا ناء وحدت نیز مینامند . 


خواص و آثار حروف الفبا در کلمات نک 


۷ برای مبالغه مثل تاءکرد درآخر علامه وفهامه وغیره که آنرا تساء 
تکثیرهم میگویند 

۸ تاء الحاقی‌بصیفه منتهی الجموع‌که بردوقسم است 
اول نسبت ما نند مهلبی که‌جمع منسویش‌میشود مهالبه ودیلمی که جمع منسوبش 
دیالمه است دوم برای‌تعویض حرف محذوف مانند زنادقه که جمع زندیسقو 
حرف محذوف ياء زند یق‌است . 
حرفت بحساب ابجد مساوی با عدده »۵ است اثر دیگری ندارد 
حرف جو چ در ابجد مساوی sack‏ سه میباشد اثر دیگری ندارد 
حرف ح در ابجد مساوی با sac‏ هشت‌است خاصیت دیگری ندارد 
حرف خ بحساب ابجد مساوی باعدد ه مع است اثر دیگر ندارد 
حرف د بحساب ابجد باعدد ۴ مساوی است خاصیت دیگری ندارد 


" " 


حرف 3 بحساب ابجد مساوی باعدد Yoo‏ میباشد 


۷" " 


حرف ر بحساب ابجد مساوی باعدد Yoo‏ است 
حرف ز بحساب ابجد مساوی با عدد ۷ است " 1 
حرف س 

شاو مات sot‏ 

۲ -حرفی cul‏ که داخل بر فعل مضارع میشود و آنرا اختصای 
باستقبال (آیندہ) میدهدمانند سیاتیک میا ید تو را در مستقبل (آینده) 
و سیصلی‌نارا" ذات لهب ( در آینده در آید در آتش زبانه دار ) 
حرف ش ساوی عدد ۳۰۰ و حرف ص مساوی عدد ه ٩‏ 
و حرف ض مساوی عدده ۸۰ و حرف ط مساوی عدد ٩‏ 
و حرف ظ ساوی ٩۰۰ sac‏ و حرف ع مساوی عدد ه ۷ 
و حرف غ مساوی عدده هه ۱ میباشند و اثر و خاصیت So‏ ندارند 


خواص و آثار حروف الفبا در کلمات at‏ 
حرف ف مساوی عدده ۸ 
حرف فاء در موارد زیر میا ید 

۱ - عاطفه که فایده ترتیب و تعقیب میدهد مانند قام زید فعمرو 
یعنی زیدقیام کرد و در تعقیب او عمرو هم برپاخاست یا مانند حبسه‌فقتله 
یعنی او را حبس کرد و متعاقب آن او را کشت 

۲ - سببیه مانند ضربه فمات یعنی او را زد و باین سبب مرد 

۲- رابطه‌برا ی‌جواب بشرط مانندان کنتم تحبوننی‌فاحفظوا وصایای 
یعنی اگر مرا دوست میدارید پس سفارشهای مرا حفظ کنید ۱ 

۴ — ناصبه‌برای‌مضارع‌مثل‌زرنی فاکرمک (بفتحمیم )یعنی دیدن‌کن مرا 
پس‌اکرام کنم تو را (فا باعث نصب‌اکرم که فعل مضارع است گودیده و این 
فا سببیه هم نامیده میشود ) 

۵- برای استیناف که معنی‌سابق را قطع میکندو شروع بغیر آن میکند 
مانند یقول له کن فیکون یعنی‌میگوید باو باش(در اینجا معنی تمام است ) 
پس میبا شد (یعنی پس او در اینوقت مییاشد که خود معنی دیگری است ) 

۶- زائده مانند لماقمت فقمنا (چون برخاستی برخاستیم ) که حرف 
راع سم ا ات 
حرف ق مساوی عدد ١١٠١‏ است و خاصیت دیگری ندارد 
ک < ۲۰ 
حرف کاف در موارد زیر بکار میرود 

| — ضمیر مخاطب (منصوب یامجرور ) مانند ضربک و کتابک (زد توراو 
کتاب‌تو) و ضربک وکتابک (بکسر (GE‏ (زد تو زن را کتاب تو زن )وغیره 

۲ - حرف جر در حالیکه‌برای تشبیها ست‌ما نند زید کالاسد (زید ما نند 
شیر است ) که اسد بمناسبت کاف مجرور شده است 


خواص و آثار حروف الفبا در کلمات ۶۹ 


۳- تعلیل‌ما نند اذکر واالله کماهد اکم (ذکر کنید خداوند را برای 
اینکه lad‏ را هدایت کرد ) . 

۴- تاکید که زائد هم هست مثل لیس کمثله شیج (نیست ماننسد او 
چیزی ) که حرف کاف در کلمه کمثله زائد است و برای تاکید آمده است 

۵- حرف خطابی که aul‏ اشاره الحاق میشود مثل ذلک و تلسک و 
بضمیر منفصل‌منصوب ملحق میشود مثل ایاک و ایا کما . 

۶ در فارسی حرف تصغیراست مانندکاف در شهرک (شهر کوچک) 
و مرغک (مرغ کوچک - جوجه ) سعدی گوید : 
مرغک از بیضه برون آیدو روزی طلبد 

و ادمی زاده ندارد خبسر از عقل و تمیسسز 

و امتال ذلک . 
ل = ۳۰ 
حرف لام در اول کلمات سه حالت دارد : 

یا عامل جر است یعنی آخر کلمە‌را مجرور میکند و در این مورد لام 
مکسور است‌ما نندلزید و لله ملک السموات و الارض که زید و لله بمناسبت 
لام مکسوری‌که برسرآنها درآمده مجرور شدها ندو امثال ذلکو یا عامل‌جزم 
است یعنی حرف آخر کلمه‌را ساکن میکندودراین‌حاللامامریالام طلب نامیده 
میشود و نیز مکسوراست‌ما نندلیضرب (باید بزند )ولیحکم الله (حکم کنسد 
خداوند) که بعلت اتصال میم بالل هه جسزمش تبدیل 
بکسره شده است یا غیر عامل است و در این حال مفتوح است مانند لزید 
قائم (هر آینە زید ایستادہ است ) وان زیدالقائم ‏ وامثال ذلک ۰ 
foze‏ 
میم حرفی‌است برای دلالست بر جمع ذکور مثل کنتم نستکبر ون‌فیالارف 


خواص و آثار حروف الفبا در کلمات 


(بودید استکبار ورزیدید در روی زمین ) 
و نیز اسم استفهام است‌بعداز حروف جر مانندبم ولم و در این حال‌میم 
مفتوح است (یعنی بچه See‏ و برای چه؟) 
ن = ۵۰ 
حرف نون پنج مورد دارد : 

نون تاکید که یا خفیفه و ساکنه است ويا تقیله و مفتوحه‌و هر دو 
اختصاص بفعل دارند . 
نون تاکید خفیفه متل لیکونن من الصا غرین (تا باشند از حقیران )که نون 
آخر لیکونن ساکن است و نون تاکید نقیله مانندولانتحسبن الله غافلا" 
(گمان مبرید خداوند غافل است ) که نون تحسبن مفنوح است و مشدد 

۲ - نون‌تنوین و آن نون Sly‏ زائدیاست در آخراسم که تلفط 
میشود و نوشته نمیشود مثل کتاب که خوانده میشود کنابن و امتال آن ۔ 

۳- نون علامت تانیسث درا خرفعل وآ ن‌یا خفیفه و مفتوحه است 
مثل ضربن (زدند گروه زنان در زمان گذشنه ) و یضربن (میزنند گروه زنان 
در زمان گذشته ) و اضربن (بزنید شما گرو ه زنان) که در مقام ضمیر قرار 
داردو یا مشدده مفتوحه است که متصل بضماثر میگردد برای دلالت برجمع 
اناث مانند غلامکن (غلام شما زنان ) و منهن از آنزنان و ضربهن ( زد 
آنزنان را ) . 

۴ نون وقایه که قبل از ياء منکلم واقع میشود مثل ضربنی واننی 
وغیره 

۵ - نون زائد که بر دو قسم است اولی نونی است که ملحق بفصل 
مضارع میشودو قتی که متصل بضمیر تثنیه شود مثل یضربان و تضربان یا 
متصل بضمیر مونثه مخاطبه گردد مثل تضربین »یا جمع‌مذکر ما نند یضربون 


خواص و آثار روف الفبا در کلمات vs‏ 


واین نون دږ تثنیه مکسور و درر باقی مفتوح است . 
دوم نونی‌است کەباسم مثنای مکسور ملحق میشودمثل الزیدان و بجمع‌مذکر ل 
مفتوح اضافه میشود ما نند الزیدون . ۳۹ 
ود۶ a‏ 
حرف‌واو بوجوه متغدده آمدہ است وا هم وجوه مزبوره بقرار ذیل است 

١-واو‏ عطف ash‏ جاء مجمد وعلی (محمدآمد وعلی هم آمد.) 

۲ واو حالیه مانند جاء زیدوالشمس طالعه (زید آمد در حالیکه:: 
خورشید طالع. میشد ) ۱ 

۳- واو استیناف یا مستانفه (یعنی در جمله‌ای. ااا ا 
دیگری شروع میشود مثل لاتاکل‌السمک و تشرب‌اللبن یعنی ماھی نخورشیر ر 
بنوش ۱ 

gly -۴‏ معيه مثل سرت والجبل‌یعنی راہ میروی وکوہ باتو (مثل اینکہ 
کوه هم با تو یعنی در عیست تو حرکت میکند) | 

gly — ۵.‏ قسم مثل والله العظپم یعنی قسم بخدای بزرگ (اين واو از 
حروف جاره هم شمرده شده است ) ہےر ۱ +0 

۶ - واو رپ (بضم‌راء و تشدیدباء مفتوح که معنی‌بسایا بسا ره هدز 
مانند ولیل کموجالبحرا رخی سدوله (بسا شب که مانند موج دریا پرده‌هصای 


ظلمتش را رها کرد) 
۷- واو فصل مانند واو عمرو که برای تفصیل و امتیاز از عمر است ۰ 
۸- واو زائد که غالبا بعدالا واقع میشود مثل واو دراین جمله 
مامن مطلق الاو له مقید (یعنی هیچ مطلقی نیست که قید ی‌برای او نباشد ) 
و بطوریکه ملاحظه میفرمائیدواو در این جمله معنی و مفهومی ندارد وزائد 


است ) . 


خواص و آثار حروف الفبا در کلمات ی 


یا ما من احد الا وله طمع و حسد ( کسی نیست که برای او طمع وحسدی 
نباشد )ناهد برسر واو قبل از ولععیبائد٠‏ 
ه =۵ 
حرف ها در سه جا مورد استفاده قرار میگیرد . 

۱ -ضمیر برای غائب مانند له (برای (gl‏ و کتابه (کتاب او ) و غیره . 

۲ - هائی که بعداز ایا (بکسرهمزه و تشدیدیا* ) میآید و او نیزبرای 
غائب است Obl‏ یعنی او 

۳-هاء ساکنی که ا حسرت وافسوس بعداز اسم ۹ مانند 
وازیداه و وااسفاه و امثال ذلک ٠‏ 
ی < ۱۰ 
حرف ياء دو مورد استفاده دارد - 

-١‏ برای ضمیر مخاطب مونث مثل اکتبی (بنویس تو زن) و خذی 
(بگیر) و کثیر من امثالها . 

۲ = ضمیربرای متکلم مانندضربنی (زدمرا ) و کتابی کتاب من ) 
گا نوا gas‏ ملکے تیر میتائند و باتک تھا ۰ 

"git," 


